
  میان ماندن و رفتن

  بحثی در یک بنمایه در غزل سعدي

  سعید حمیدیاندکتر 

  علامه طباطباییدانشگاه

هـر چنـد او   (ام  را از شـعري از زنـده یـاد احمـد شـاملو گرفتـه      » میان ماندن و رفتن«

البتـه ایـن   ). خوانـد، نـه شـاعر    مـی » ناظم«اي با سعدي نداشت و چه به ناروا وي را  میانه

مصادیق تردید و دودلی یا فرومانـدگی میـان دو چیـز یـا دو      ،توان به تمامی عنوان را می

مصـطلح   (Motif)به عنوان معادل موتیـف  » بنمایه«چنین  هم. ي داد و اطلاق کردشقّ تسرّ

شده که عبارت از عنصري بنیادین و تکرار شونده در تصـاویر و توصـیفات در هـر اثـر     

  .است ادبی از جمله شعر

  :و اما مقصود از این مقال

، در مضـامین » تکرار«چه ناآشنایان با عوالم شعر او به نوعی  غزل سعدي، به رغم آن

به قدري از حیث احتـوا بـر زوایـا و لطـایف و ظرایـف عشـق و        ،کنند ا منتسب مییتعبیر 

دلدادگی، اعم از پیدا و پنهان و شناخته و ناشناخته، غنی است که من نظیري بـراي آن در  

عملاً در توضـیح و تبیـین    سعدي در غزلکه در کتاب  کما این(یابم  غزل پارسی مطلقاً نمی
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. و البته در حد تـوان زبـان قاصـر خـویش، کوشـیدم     ) هاي محتوایی و شکلی غزل ویژگی

هاي باریک عشق و احوال و  گون و نکته ها و زوایاي گونه باري، در میان آن همه زیر و بم

) توانـد  داند و نمی یا می(داند  دهد که نمی حالتی دست می) شاعر(عواطف عاشق، گاه به او 

یـا   ،تردیـد یـا وسـواس و وسوسـه    رون شـدي  را برگزینـد و بی ـ که کدام راه یا وضعیت 

یابد، اگر چه گاهی هم راهی که مطابق معیارها و هنجارهـاي عقـل    فروماندگی خویش نمی

در . اساساً مطلوب طبع پرشور و خطرپذیر وي نیسـت  ،و عافیت و صلاح و سلامت است

وق یـا از موقعیـت حـادث    بیند و نه به پس، نه گزیـري از معش ـ  نتیجه راهی نه به پیش می

مشکلی حـل   ،شده دارد و نه گریزي، یا به بیانی دیگر در هر یک از دو یا چند شق انتخاب

البته در این باره باید توجه داشـت کـه عاشـق در اصـل و     . یابد ناشدنی یا آفتی مسلّم می

ت و اعتنـا و خونسـرد نیس ـ   له بـی ئناگزیر است و پیداست کـه در قبـال مس ـ   ،نفسِ انتخاب

تواند آن را به هیچ شکلی پشت گوش بیندازد و به یک سو نهد و یـا راهـی آسـوده و     نمی

همـین وضـعیت   . توانـد  نیـز نمـی  تراژدي چنان که قهرمان  گزند براي خود برگزیند، هم بی

 کناگزیر است که به این تردید، مخمصه و درماندگی در گزینش یکی بر دیگري بعد تراژی

ساساً همان چیزي است که محور و مبناي یک نوع ادبی خاص و مهم، این بعد ا. بخشد می

آور بـه   انگیـز و حـزن   زیرا تراژدي اگر چه در عرف عام به معناي غم ،یعنی تراژدي است

تکوین یابنـده در آن   هءولی مفهوم ویژه و اصطلاحی آن، اثري است که فاجع ،رود کار می

ده یا به دیگر سخن، گزینشی ناگزیر میـان  بست حل ناشون و بن (dilema)بر اثر مخمصه 

آیـد و در هـر    پدید مـی  ،دو یا چند شقّ که همگی تقریباً به یک نسبت شرّ یا نامطلوب است

. در اختیار و انتخاب یـک شـقْ وجـود دارد    ،حالْ همان فروماندگی و تنش و تقلّاي درونی

ده به آن، با وجود اندوه یـا  خواننده یا بینن هءژرفاي تراژدي یا داستان تراژیک و نیز علاق

ترسی که در سرشت چنین اثري هست، درست به دلیل همین تنش و تردید یا فروماندگی 

. هاي سهمناك حیات انسانی اسـت  قهرمان در گزینش یک شق یا موقعیت از میان موقعیت

 هءدخواهم بگویم لذّت یا عمقی کـه خوانن ـ  می ،با ذکر این مقدمات کمابیش دانسته یا بدیهی

بـه دلیـل همـین     ،کنـد  همان دست از ابیات غزل سعدي، یا دست کم این نگارنده، درك مـی 
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رّي در هـیچ  فهایی است که رهایی و م تردید یا فروماندگی در اختیار راه گریز از میان راه

  .یک از آنها وجود ندارد یا به عبارت دیگر، پناه بردن از امري لاینحل به امر لاینحلّ دیگر

در . ال عاشق هم در یک چنین وضعیتی، حالتی تراژیک و مخمصه گونه اسـت ح آري،

نـوع ادبـی    ،تراژدي هم اگر مخمصه رفع شود یا قهرمان راهی جدا از آن را انتخـاب کنـد  

 هءشود و در عرص عاقبت بدل میگر یعنی ملودرام یا ماجراهاي خوشتراژدي به نوعی دی

  .آید مزه پدید می شعر نیز سخنی بارد و بی

مقابل مواردي است که شـاعر عاشـق هـیچ     هءاین بنمایه در غزل سعدي از جهتی نقط

اي در آنهـا   گونه تردید یا دودلی در انتخاب خویش ندارد و اساساً تنش و تقلّا یا مخمصه

نیست، مثل گزینش میان دوست و دشمن، عاشق صادق و مدعی، میان معشوق و تمـامی  

، یا میان محبوب آسمانی و زمینی، )که جهان و هر چه جهانهر : خود او هءیا به گفت(عالم 

یا میان راحت خود و رنج عشـق، میـان خاکسـاري و پـذیرش حکـم معشـوق و غـرور و       

او بـر   هءها کـه پیداسـت همـواره محبـوب و اراد     نیازي ورزیدن در قبال او و امثال این بی

دارد، خاصـه کـه محبـوبی     وگـو  گفـت  تمامی عالم و نعمات و لذّات آن رجحان مسلّم و بی

جـا بـا سـنجش     این را هم بگویم که من در ایـن . آسمانی و سرشته از لطافت محض باشد

داننـد کـه    زیرا آشنایان غـزل سـعدي مـی    ،بین دو چیز یا دو سو به طور کلّی کاري ندارم

موضوع مقایسه یا تضاد و طباق میان دو چیز، دو کس یا دو شق، بیشتر ابیات غـزل وي  

شـود، اگـر چـه آن     گفتـه مـی  » طبـاق «گیرد که به شکل آشـکار یـا معهـود آن     برمیرا در 

تر از صرف صنعت یاد شده است و در  بسیار فراگیرتر و عام ،سنجشی که مراد من است

گیرد  اي مختفی یا نامحسوس در بدو نظر صورت می بسیاري موارد، این سنجش به گونه

از آن طبـاق و تضـاد مرسـوم و بعضـاً هـم       هـا  و قضا را گاه ارزش شعري و هنري ایـن 

  .اي بیشتر است کلیشه

سخن از تردید یا دودلی یا فروماندگی شاعر میان دو یا چند چیز یا چند شقِ متضـاد  

ایـن طـرفین تضـاد بـا شـطح       هءرابط ـ: کـه  اي دیگر و نیازمند توضیح، این حال نکته. گفتیم

ولاً دو سـوي ظـاهراً یـا منطقـاً     دانـیم کـه در هـر شـطحیه معم ـ     چیست؟ مـی ) پارادوکس(

ناسازگار با یکدیگر وجود دارد که از جهتی خاص با همدیگر جمع آمده است و هـیچ یـک   

هیچ گونه تقدم یا تأخّري بر یکدیگر به لحاظ زمانی، مکـانی، علّـی و غیـره     ،از این دو سو
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ل یکـی  آآن بالم ـ هءتوان گفت که گویند می) یا شَطَحات(ها  البته در مورد اغلب شطح. ندارد

تفکّـر یـا بـاور یـا بـه هـر حـال         نهد یا به عبارت دیگر، از دو سو را بر دیگري رجحان می

. شطحیه سازگارتر است هءموضع و دیدگاه او با یکی از دو سو یا دو مفهومِ تشکیل دهند

که همین امر را در خصوص آن حالت فروماندگی و بلاتکلیفـی شـاعر در قبـال دو     گو این

توان با هر توجیهی صادق دانست، اگرچه او معمولاً قضـیه را بـه    ت متضاد نیز میوضعی

دهد که عجالتـاً میـان آن دو طـرف قضـیه سرگشـته و       یا جلوه می ،کند اي مطرح می گونه

بیند از ایـن   کاملاً بلاتکلیف است و راه بیرون شدي از مخمصه سراغ ندارد و گریزي نمی

که تعدادي از ابیاتی که به عنوان شـاهد   کوتاه سخن این. ازدکه در این میانه بسوزد و بس

تواند مصداقی از شطح یا پارادوکس عارفانه نیـز   می ،حالت یاد شده به دست خواهیم داد

اگرچه مقصود ما بیشتر همان مفهوم عامِ دو شقّ مخالف و متضاد و سرگشتگی و  باشد،

ن ابیـات مصـادیقی از شـطح عرفـانی     درماندگی شاعر میان این دو است و اگر هـم در ای ـ 

امري طبیعی است زیـرا شـطح بـه عنـوان مفهـومی بنیـادین در نگـرش عرفـانی و          ،باشد

هاي عارفانی چون عطّار و مولانا و خـواه در   موجود در سرشت عرفان، خواه در سروده

  .بسیار است) و حافظ(سخنان شاعران متأثر از تصوف و عرفان همچون سعدي 

ام و لحـن و بیـان مـؤثّر هـر کـدام       هایی که از غزلیات سعدي برگرفتـه  ونهاکنون به نم

بنگریم
1

متضـاد   هءکنم فروماندگی شاعر میان دو امر، دو راه و دو عاطف ـ ضمناً گمان نمی 

  .نیازي به توضیح داشته باشد ،یا ناسازگار

  بیایمــت کــه ببیــنم، کــدام زهــره و یــارا؟

  

  جلادت؟ و صبر کدامنشینم، تو بی که روم

  
  )33غزل (

  حساب سعدي ، خود از این بودي عشق مرد تونه

  

  که نه قوت گریز است و نه طاقـت گزنـدت  

  
  )34غزل (

  غیــــرتم هســــت و اقتــــدارم نیســــت

  

  کــــه بپوشـــــم ز چشــــم اغیـــــارت  

  
  )36غزل (

  تــوان گفــت نــه منظــوري کــه بــا او مــی 

  

  تـوان رسـت   نه خصمی کـز کمنـدش مـی   

  
ــی  ــرش برم ــه آزاد از س ــ ن ــتت   وان خاس

  

ــی  ــا او م ــه ب ــت  ن ــوده بنشس ــوان آس   ت

  
  )42غزل (
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  گــر صــبر دل از تــو هســت و گــر نیســت

  

  دگــر نیســت  هءهــم صــبر، کــه چــار   

  
  )116غزل (

ــت  ــدن نیســ ــرار دیــ ــلم قــ   روز وصــ

  

ــت   ــدن نیســ ــرانم آرمیــ ــب هجــ   شــ

  
  )124غزل (

  مــن از دســت تــو در عــالَم نهــم روي    

  

ــد  و ــالَم نباشـ ــو در عـ ــون تـ ــیکن چـ   لـ

  
  )203غزل (

لـیکن بـه لحـاظ حالـت      ،عالمیـان هسـت   همهءرجحان محبوب بر  در این بیت،اگرچه (

  ).بست ناگشودنی ذکر شد بن

  اي باشـد و مشـکل دردي   واقعـه  بوالعجب

  

  گفتن یارند نه داشت،  توان  پوشیده نه که

  )229غزل (

ــت     ــن اس ــب م ــن از طبی ــر م ــن ب   درد م

  

  از کـــــه جـــــویم دوا و درمـــــانش؟  

  
  )331غزل (

 ـاز ور:گفتم بـه   صـبوري  بـه  عشـقت  هءط

ــم    درآیــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  و دریا نه پدیـد اسـت کـرانش    بینم  می باز

  
  )332غزل (

  نه دست با تو درآویختن، نـه پـاي گریـز   

  

  نــه احتمــال فــراق و نــه اختیــار وصــول 

  
  )350غزل (

  مرا نه دولـت وصـل و نـه احتمـال فـراق     

  

  نه پاي رفتن از این ناحیت، نه جـاي مقـام  

  
  )362غزل (

  یچارگی گفتم نهم شوریده در عالَمسر از ب

  

  بندد وفـاي عهـد اصـحابم    دگر ره پاي می

  
  )364غزل (

  پیچـد  پیچم و چون پـاي دلـم مـی    پاي می

  

ــی ــار م ــته  ب ــار، فروبس ــدم و از ب ــرم بن   ت

  
  )383غزل (

  نه بخت و دولت آنم کـه بـا تـو بنشـینم    

  

  نه صبر و طاقت آنـم کـه از تـو در گـذرم    

  
  )385غزل (
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  دوسـت  هءاز خـاك آسـتان   نه روي رفتنم

  

ــارم   ــاي رفت ــه پ ــتن، ن ــال نشس ــه احتم   ن

  
  )387غزل (

ــار دارم  ــه یـــ ــی بـــ ــه دسترســـ   نـــ

  

  نــــــــه طاقــــــــت انتظــــــــار دارم

  
  )390غزل (

  شکیب رخت بسـتن  نهنشستن،فراغتنه

  

ــاه دارم    ــه گریزگ ــتادن، ن ــام ایس ــه مق   ن

  
  )391غزل (

  نه قـوتی کـه تـوانم کنـاره جسـتن از او     

  

 ـ که قدرتی نه   اش در کنـار کشـم   وخیبه ش

  نه دست صـبر کـه در آسـتین عقـل بـرم       

  

ــرار کشــم   ــه در دامــن ق ــاي عقــل ک   نــه پ

  
  )404غزل (

  دوست طالب بود سرگشته که نیست عجب آن

  

  مـن واصـل و سـرگردانم    که است این عجب

  
  )413غزل (

  ). که از مصادیق شطح نیز هست(

  بـرم بـه پیشـت    واین طُرفـه کـه ره نمـی   

  

ــو ره  ــیش تـ ــیوز پـ ــه در نمـ ــم بـ   دانـ

  
  )415غزل (

ــخن ــو در دل   سـ ــت تـ ــا دارم از دسـ   هـ

  

ــی  ــورت بــ ــیکن در حضــ ــانم ولــ   زبــ

  
  )419غزل (

  ایـم، اینْـت بلعجـب    ما با توایم و با تو نـه 

  

  ایم با تو و چـون حلقـه بـر دریـم     در حلقه

  
  )437غزل (

  ).تواند بود که این نیز شطح می(

ــنایی   ــق آش ــه طری ــز دارم، ن ــه ره گری   ن

  

  اي را کـه توانـد احتیـالی؟    ادهچه غم اوفت

  
  )593غزل (

  نه گزیر است مرا با تـو، نـه امکـان گریـز    

  

  درمانی و هم دردي  هم  صبراست که  چاره

  
  )614غزل (
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  دل دردمند سعدي زمحبت تـو خـون شـد   

  

  رهانی می قتل به نه  رسانی،  می وصل به  نه 

  
  )617غزل (

  کجا رود؟ ور برود، تـو همرهـی   از نظرت

  

  دهـی  کنی، آمـد و ره نمـی   رفت و رها نمی

  
  )634غزل (

هـا،   بسـت  تـوان سرشـت تراژیـک عشـق و بـن      این حالات و عواطف متضـاد را مـی   أمنش

هـاي آن و بـه طـور     ها و رنج هاي میان لذت ها یا ناسازگاري ها، امیدها و نومیدي وسواس

  .کلّی تمامی احوال دو سویه و دو قطبی آن دانست

میان طرفین عشق، پیداست در مواردي فراوان تقابل و تضاد میان علایق  هءاز لحاظ رابط

کـه   دهـد یـا آن   معشوقی که معمولاً به آسانی تن به خواسـت عاشـق نمـی    هءعاشق و اراد

موجـب   ،ها یا در عقبات دشوار عشـق بیازمایـد   خواهد وي را به انواع شداید و عقوبت می

 ،دانـیم  چنان که مـی چنین در عشق عرفانی، هم مه. شود ها می پیدایی این گونه ناسازواري

همـان جـدایی و   (» بینونـت «نوعی جدایی همیشگی و دوري جاودانه وجود دارد که آن را 

زیـرا هـیچ گونـه سـنخیت و      ،خیزد خوانند و اساساً هیچ گاه از میان برنمی می) جداگونگی

ا معشـوق افلاکـی کـه    هاي مـادي ب ـ  قرابتی میان انسان خاکی و برخاسته از جهان تیرگی

بدل  ،گاه این به آن یا آن به اینوجود ندارد و هیچ ،اي از لطافت و معناي مطلق است آمیزه

  .»اندوه ما ابدي است«شود تا مفارقت رفع شود و بدین اعتبار به قول رویم  نمی

ــه       ــع و مجموع ــواره مجم ــانی، هم ــواه عرف ــانی و خ ــواه انس ــق، خ ــابراین، عش اي از  بن

ها و لاجرم تمامی احوال و کیفیات و علایـق دو سـویه و    ها و تضادها و تباین ناسازواري

معشوق و تمایل عاشق، میان  هءتضادهاي بسیار و اغلب حل ناشدنی است، مثلاً میان اراد

  ...لطف و قهر، روشنی و تیرگی، توان و ناتوانی، خوف و رجا، معنی و ماده و

زیـر  (سـعدي در غـزل  تـر اشـاراتی در    ال پیشدر هر حال این نگارنده در باب این مق

لیکن در سخن حاضر آن را بیشـتر   ،داشته است) »میان چاه کنعان و سریر مصر«عنوان 

  .کاویده و شواهدي بسیار بیشتر نیز به دست داده است

گونه ابیات در غزل شیخ اجل، گذشـته از بسـامد    جا مایل است تأکید کند که این در این

انگیــز  انـدازه لطیـف و دل   دارد، از ژرفــایی خـاص و بیـان و لحنـی بــی    نسـبتاً بـالایی کـه   

که در غزل دیگران نه یک چنین بسامد یا کمیتی مشهود است و نـه   چنان ،برخوردار است
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اي بسیار کوچک و نموداري اندك  این تنها گوشه. کیفیتی بدین والایی و لطافت و دلپذیري

  .انگیز ر شگفتمانند این سخنو است از هنر شگرف و بی

  :نوشت پی

و خـواه   1318هـا مـورخ    هر غزل بر مبناي طبع روانشـاد محمـدعلی فروغـی، خـواه بخـش غـزل       هءشمار. 1

  .کلیاتی که بعدها فراهم آمد، ارایه گردیده است


